
•  تصویرگر: سولماز جوشقانی

كلاغه رو درخت بود
كنارِ بندِ رخت بود

باد اومد و هُلش داد 
تالاپ رو برفا افُتاد

يخ زد و قار و قاركرد
برفي شد و فراركرد 
         • جعفرابراهیمي )شاهد( 

حيوونکي گربه ها     
يخ زده دست و پاشون

تو اين هواي برفي
در نمي آد صداشون

سَردشونه، مي لرزن
كفش و كلاه ندارن

پس چه جوري تو برفا
مي رَن غذا مي آرن؟

  
• شكوه قاسم نیا     

كلاغ  برفيگربه ها        
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توي حياط مدرسه
كلاغه مي گه: »قار و قار
باز يکي افتاد توي برف
خدا جونم چه خنده دار!«

يك دفعه از رو شاخه ها
برف مي ريزه روي سَرش

كلاغ  مي افته رو زمين
برفي مي شه بال و پرَش

خيلي خجالت مي كشه
پرَ مي زنه به آسمون

با اين كه خنده دار شده
هيچکي نمي خنده به اون

                • افسانه شعبان نژاد

دونه  دونه برف
داره مي باره

درختِ خونه 
عروسي داره

عروس پوشيده
لباس توري
جوراب آبي

كفشِ بلوري
• اسدالله شعباني

عروسي
 خنده دار
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